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هرا ای 
آرش 


وس سال ۱۳۲۲ 


طرحروی جاد فوزی هرا 
چلب‌هیا 


ارش 


روایت برای روایت» برای رستم‌بازی, و دیگر اجراها. 


ایشان, مردان؛ مردان ایران» بادل نحسود؛ باول اندوهبار نحسود 
میگوبند: ماابنك چه مبتوانیم؟ که کمانهامان شکسته: تیرهامان نی نشان 


خورده؛ وبازوهایمان سست است. وراست وچنین‌برد. زیراکث ایشا 
بجنگه دراز آعده پروند. که جنگ درازشات سخت برد که تیرانذاز 


+ وکماندار از کمان پیدا نبود. وبی‌نشان مردها هزار هزاره از 


از 


سرزمینهای دور دور آمده بودند. از سرزمیتی که کمان خوب دارد؛ با 
آنکهکمندهاش‌سخت تابیه. از آنجا که بترآش چهار گونه اد میوزد» 


فن ره قبر زوا وچشین هکس اژخرجاآمله 
بودند. ام از ايشان - از مردان - هر گر به سرزمین نود باز نگ 
عیچ! و دلها پراندود! کسه آسمان تساريك بود. که آسمان ود 


با دشن ی که درش پ رآب: 


پدا نبود. که خورشید گریخته بود. که ماه پنهان شده. که ابر میبارید. 
وجز آذرغشی چند؛ وجز آذرخشی چنده هیچ روشنی برجنگك ومرد 
نبود. وجگسونه از زبین سرخ گیه سبز برویسد؟ یس هیچ گیاه 
سبز از زمین سرخ نرست. و درخت سبز زرد؛ و گل سرخ میاه شد. 
وهرمرد گیاهی توفانزده بود کش پالك ريشه عشکیده. 
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و او - آرش ستوربان - دراندیشه‌ای دراز بود. پیشانی پرچین؛ 
به سراپرده‌ی دور [که بسهلبخند مرد پست میمانست] چشم دوخته. او 
دمی پیش کالید امپی حونین را درضاله کرده است. و اينك غبار صرخ 
را منگرد از زمین جنگك برخاسته» یش باه می‌برد. اوب‌دشت مینگرد 
غمناك: ومباموشی میشنو که آغنا. او از بدرش میداند که شکست 
همبشه بريكگرته است. ودراین غبار سحرگاهسی مینگرد مردان را 
مردانی که هزارهزار: ازسرزمینهای پر کره ودشت [ب کوه ار ابردشت 
رمه] آمده بودنده ومی‌اندبشیدندکه به‌دشتها و کسوههاشان [کسومها 
بلند» دشتها بزر گك] باز می‌توانند گشت. پس شیهه‌ای بلند» واسپی‌را 


سم بفزسین؛ وزمین پرشده از پرههای تسن» وزمین را تسن پر شده از 
زخمهای نو. و او - آرش ستوربان - زانو ب‌زمین میکوید؛ وخارا 
چنگک میزند حونین. پیش چشم اوپیکار - وبانگ طبلهاء و آوای‌سنج 
و کوس: وغرش انبوه‌های جوشن پوش. و اوچشم می‌بندد! و می‌بیند 
که خورشید گریشت. که ماه پنهان شد. که کوهها جنبیدند. کسه دشتها 
تنگگ. که آسمان ب‌پائین شد: و زمین راست بالا رفت. زیس که بارش 
ایر؛ زبس که غرش‌باد؛ زبس که نابش‌تندر؛ ابر سرا خواب برداشت. 
البرز که رازجهان بااوست؛ که برنخستین گردش خورشید گواه راستین 


بوده است. که در بای خود مردان را مینگرد ؛ که زائده سی‌شوند و 
زائیده می‌شوند. و باز می‌بیند که می‌عیر ند و می‌بیر ند. و او - البرزر 
لند - چه پسیار با گردش خورشيد و زایش مرد اشگک فشانده است. 
نها ارست کهنيكمیداند.. زندگی‌مردان یلث, دوه هزار- نا 
رهرجیز بگرازآن نا 
البرز - آن که به‌بلندی بلندترین است - صراز نخسواب برداشت+ 

وجنکت را دید که مردان - پا برزمین» سربر آسمان - با خشمشان به 
شمشیرمیز نند وشمشیر می‌زنند. وچون روشنی گریخت؛ و چون جهان 
گی که سپید ازسیاه پیدا نبود؛ ومرد از مرد فریادها 


و الرزه آن لندپایهی هفت آسمانه و 


ره شده در آن 


شتید وفریادما شنید؟ فریاد بینشان از مرد بی‌نشان. والبرز - آن بلند 


از نف | نی وش ناد عنم خرمزة و دا او 


به‌سنگینی البرز بود. 


اینكازول غبار آرازی. ب 
بای حود اسندهه و پای دیگرش چویین . و شمشیر زا 
چاه ند زره میدرخشد اما سرخ؛ میگوید: هاتو 
یر انداختن خوب میدانی» ‏ وکمانت ازپشت آسمان حمیده‌شر است. 


میاید؟ تردی 


ازی س تا کجا می‌رود؟ 

رشن نگر کدرا برخاست. ازیس آن غبار می‌نگر د که 
مرد کماندارچون کوهی از زعین برخاست. باجام‌ی چرمینش ددیده, 
غباربر گیسوی انبرهش‌نشسته. وریش‌سپردش سخت ژولیده. بازویش 
به‌ستبری ده بازو . نسکیاش ب رکمان پسولاوش, و می‌شنود که سردار 
میگوید: مان ت ‏ کمان کشیدن نيك می‌دانی» وتبرت بال سیمرغ دارد. 
ای کشراد يك تیر- يك تیسر تسو - اگرباهمای نیرو بینسدازی تاکجا 
می‌رور 


وااوسکللواد سگفنت: یک فرتر 
وخروش از سپاهیان برحاست. ایشان بهفرباد بللد می گفتند : 


ای کشواد پیش برو . به‌سوی تورانیان. که‌گروهشان به گروه دیسوان 
میماند. وهایشان بگوی که تو تیر حواهی انداخت. تاه رکجا تیر نو 
برود تاهمانجا از آن ابران است. اهر کجا تبر تو برود ای کشواد. 
سردار می گوید: اينك فرمان. 
وکشواد می‌غرو: نمی 
پس سردار از ول آن عجار ب‌از مس 


‌نگرد سرخ: ای کشواد باد 


می‌وزی ومن پاسخ تو تشنیدم. 

کشواد می‌گوبد اما آرام: شکست دا يك نن نخررده است.ها 
همه باخته‌يم. اما ا گرمن تبر بیندازم نفرین آن مسراست. فردا آنها 
که درگرواند خبل خبل می‌نالند که تبر کشواد مارا بعرشمن‌واگذاشت. 

آناك سردار بربك پای خود نعره مبی کشد: مابرای هر نا صد 
مرد داده‌ایم. واينك تیر نو بك فرسنگث بیش می‌رود. 

و کشواد در دشت می‌نگرد به شکوه: يك‌فرسنگ 
است. ابناك کشوری از دست رفته است. 


تاچیزی 


پس سردار پیشتر می آید جهره اراغون کرده: هنگام که چاره 


نیست این نود امید است ای کشواد. امیدکه لخنی ببشتر آزا 


این می‌برسد: آزاو؟- 
از بندگی! 


پسکشوادمیغریود سهم: پیش‌از ار 


و سردار ازخروش می‌باند. دراد می‌نگرد - و از ول جاربنج 
ع رکوده یش میآیند. 
کشواد سربهزیر می‌افکند: مارا شکست ندلدند. از 


نوی قکنت رود بو 


و آرش سنوربانآفتاب را می‌نگرد تبرهه کزیس پشت آنبلند» 
آن کوه؛سربر آورده. درغبار سایه‌مائی س دور - می‌خحزند؟ زند گان و 


مردگان باهم. ازمرداب پرنده‌ای آوازمیدهد. 


نك سرداد چسون 


سو ا که سخن میگونی؟ مرومیکه‌از 
ند. چه کسی گت کسانبی که دوست میدازی ووستدار 


سایه‌ای ه‌سخن آغاز میک 
نانی از نو 
تواند؟ نو آن چرخ اوابه‌ای که درشار فرو ماند. بتگر ای پهلو ان که 
رآنان فکست. این‌جنگث 


را من نخواستم. من خرد بازیچدی این پرکادم. آنگاه که باید یگانه 
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ید. هریت پنرآه شور 


می‌پروتد بیگانگی کرفنذ؟ کین شویدا نب 
رفت. بسا پهلوان نم آور که نها ماند. بسا تنهای تناو رکه با فتد. 
دا یم. تها 


ان کجا هستند؟ آری این بیدا از ماست وبیداد گرا 


شکست بودشان که هماو از کرد. اینك سنگت برسنگك مویه می کند که 
مارا از بند ایشان رها کنید. چه جای درنگث؟ گوش من بربهانه‌ها بسته 
ست ومن باتر می‌فرمایم ای کشواد که خردهندی؛ هرچت دلاوریست 
گردآور: این تو این پیمان. 

رکشراد دراد مینگرد: بااین تبر هیچ د گر گوذ‌نمی‌شود. 

سردار فنان برمی آورد: آیا تو دشمنان را نمی‌بینی که از تیزم 
هاشان جنگلی ساخته‌اند و بی‌تاب‌تر از عبزابهای دریسای دل آضوب 
هردم آرایشی خوفنا تتر می‌آورند؟ وشمن میتراند نابرومان کند. 


ر کشواد می‌خرد: اومان باریشخندی نابود کرده است. يك تبر 
چه میتواند بکند؟ پیمان برای چیست؟ آن چرلد جامگان میدانند که تبر 


ماء از آنچه ماراهست دورتر نخواهد را 
پساین‌تلخ مینالد: دشمن‌خبره‌است ای کشواد وما چیرهنيستیم. 
و کشواد همچنان باباد: نا مرزی که بود کرور کرور در گرواند, 
سردار چهره درهم می کشد؛ وژم: رهانیدن ایشان ازما ساخته 
انك خروشی: ولی دام کس آنها را باسپری داد 


آنك نی نور درهزر با امن میکوید.پوندنی اقا 


میآوزد؛ اینجا ‏ آنجا جندین تن به‌عالا می‌افتند. در میان زمزمه‌ها 


" 


پیری مویه آغاز می‌کنده و در پی اومردان ماندمی چندین نیره ونبره 
چه بختکوناهی باماست: تافرو دقتن این آقتاب. برای‌ما مردان از 


مروی چه مانده است؟ مار 


ند گهانان شددیم. آیا وخده‌های تیرهی 
مرگه سزاوارترتبود؟ 

گادسردار سربرمیآورده میخروشد وبرپای‌میشود) خر انمیفرد؟ 
ترکشی وهولآور: هان ای مرده ای پهلسوانبیمآور. بر 
پیمانی است گذاشته. 

و کشواد درچشمان اومیگوید: من باکسی پیمان نکردهام. 

[بسکشواد کمانش را برژانو می‌شکند ومی‌اندازد.] 

ردان خبزة یداع ین فردان نروزست |[ 

و کشواد میگوید: درشکست هیچکس به‌دیگری سرور نیست. 

پس آن سردار 
دگرا بیندیشی. 


این 


تیفش درمشتد فریاد می کشد: ای کشواه بنه 


و کشواد بسی‌خریش می‌شود: چه کسی‌گفت من به‌دیگران 


نی بن سروران؛ وبا پیمان زند گی مشت 


آذداشت: تسا 
بند گی خرد برجاست. اينك خیل خیل در گرواند. اما آنکس که گنت 


مراد تو تیر بیندازه در ان دیشه‌ی ایشان نیست. او نسته است و 


"۲ 


مخواهد باز رده نا برآساید. ولی من حویش را هیسچ از ابشان 
جدا نمی‌رانم. اگ رآزاد کروتشان نتوانم پس باایشان میمانمء 

چیین گفت؛ واینها بشکره! 

مردان اند و با همعی اندوه ود اد میگریده رات 
که لکد کویمان کنند. 

کشواد دیگرپشت کرده است: من به‌سم اسپان تن می‌دهم وه 
این یستی نه. 

وسپس دور می‌شود. دردل سرخ این غبار او دور می‌شود. و 
آرش مینگرد که پنج سر کرده نزديك میشوندء تاسرداد. پس چشم مرد 
متوربان درغبار مینگرد. کشواد را میجوید از دنل و نمی‌یابد. نا گاه 
دربی اومیدود. اررا به‌نام میخواند. کشراد از راه میماند. بایست خبار 
دا یش چشم میراند نبراو بنگرد. اما 
بادی وزیده است] و برراه میرود» تادرخنی سوخته. آنك کنار برچ» 


بزی نم‌بیند [می پندارد کسه 


و این اسپی چاه شده از پیکانه واینجا آرش براو راه می‌بندو: 
- ای پهلوان! 
وپهلران میماند؛ در وی مینگرد ومیگوید :نام م ‌کشواد است. 
ار گوید: نامت بلند باده من در کنار تو بودهام. 
وکشواد پاسخ بیدهد: من هر گز ترا ندیدهام, 


۳ 


مرد سنوربان‌گوید: من از شیانان این بسرم بوده‌ام» که ابنك 


ستوربان سپاهم. 

کشواد میگوید: مان ستوربان: درراه من چه مبکنی؟ 

واو باهمه‌ی شور خویش میگوید: من ترا می‌ستایم ای کشواد. 

ناگهان هم‌ی اندام درد ملرزد؛ در وی مبنگرد و گرهسی در 
گلویش راه سخن می‌بندد. سخت میگوبد: کنار بروء 

آرش باشرم سرمی افکند ومرد دور ميشود, با گامهمای سخت 
پلندش درغبار - و از دل غبار آرش میشنود که اورا به‌نام میخواتند. 
گرش نیز میکند؛ واین جز دیدبان برج چوبین نیست: 

- ای آرش» ایشان بهجای پيك مرری می‌جویند. من گفتم که 
تو زبان دشمن را نيك میدانی ویفام بی کم و کاست میبر؛ اينك از 
گرد ودرغبار بنگر. 


پس آرش سریگرداند: واین سردار است که از دل غبار اورا 


پیش میخواند بنشانه‌یانگشت. و او پیش میرود. 


- ای آرش تو سپاهسی نیکونتی؛ اما ستوربانی نيك بوده‌ای . 
اينك که سنوری‌نمانده است یبا وپبك ما 
وبه ايشان بگری که 


ما را پس نیست. 


با دشمن. هان ۷ 
» وزنچارشان تاخنتن این 


روز پسار اند 


ی 


و آرش به دور مینگرد.درآن سوی غبار خیل دشن را مینگرد 
! خنده‌ها پراب» جامشان در کف.با سراپردهها بر آورده؛ ونیزد 


انب 
ماشان راست بردرسراپر 
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آنك زمین. و ذمین تبره . و برزمینی چا » روز گاری 


خانه‌های ما روئیده بود. 


۵ 


پسآرش میدمد در گاو دم. شاه توران چشم از آفتاب 


بروی مینگرد سهم؛ وچشمانش سرخ چرن آفتاب. می‌شندو: 
همه‌ی سپاه شما يك اسپ زنده نبود؟ 
و 
و او؛ د رکندام چراگاه نسوخته؟ [پس پیش مایده بانگاهش 


1 


و 


بش بهاو میگوید بازبان او؛ من مسرد کی ستررپانم که ابنك 


از دوست پیم آوردهم»بانشان این نگین سرخ 


شاءتوران میپرسد؛پيك پیشین چه شد؟ او زخمگین بودء 
و آرش بااندره: او جان هدر برد 


اب ‌خروشد: هیچکس جان بر نخواهد 


شاه توران در 


بردمگر که گرد نهد نك پم بگذار؟ من سراپاگوش, 


آرش گر 


: زنهار یکروژه ما را بس نیست. 

رین تبست؟ 

- تیرانداز ما حسته است. 

شاء در وی مینگرد؛ تیرانداز؟ مگر توئیستی؟ 

ابن گوید: من مردی ستوربائم. 

وشاه می‌حروشد: اما شنیدم که گفتی توئی! 

آرش برخویش میلرژه؛ من نگفتم 

دار برمی آشوید: این کیست که مرا دروغزن میطواند؟ 
وآرش یاسخ نمیدد. 


شاد توران میگوید آرام [ردرنگاهش سهم آتشی]: نامت چه 
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- آرش. 
-وآن تیرانداز تولی 
آرش گامی پس میرود: | 


من مرگز نیراندازی نیکو نبودهام. 
نیکوتر! پس تو تیر بینداز! 


پاور نمی کند: مان پادبوژد؛ ومن این 


شاه نوران میخنده: شنیدی آرش - ویسانرا نو بهجا مآرری. 

پس آرش با درنگگ در زهرخند او مینگرده دشوار میگوید: 
من مردی ناچیزم. وریشخند مردی ناچیز به‌شاهان برازنده نیست. 

شاه توان غریو می کشد: بهمن پند میدهی1 
می‌کنند.] 

پس آرام: این ریشخند را سروران تو پذیرفتند. 

آرش روی میگرداند؛ هرگز. 

واو به زمین لگدهایسخت می کربد: من تنگنائی گستردم تن 
چنانکه بهزنهار منآمدند؛ و من شان بخشیدم. آشتی حراستند. و من 


پسندیدم. به‌هنگام پیمان موزرا در گرو تیری خواندم» و ایشان از ترس 
خشم سختم پذیرفند؛ رها همه ا سوگندان سخت. 
آرش با باد مینلد: ما رد شدهایم. 


1 


و او می‌خندد: خردتر آنگاه که‌تو تبر بیندازی, آنکس که من 
فرمان میدهم. 

آرش دوی برمی‌تابد؛ من‌نه! 

و او بازبی‌عندو: چرا آرش! ما پیسان کردیم:امانگفيمتبرانداز 
را جه کمی برگزیند. اينك من مبگویم؛ و به حداوندانم که سراین 
استوارم. 

آرش‌می‌رمدد: کر شش یهوده میکنی‌ای‌شاه» ایشان‌نمی‌پذیرند. 

و او - پادشاه شم آور - درچشم سپاه خربش مینگرد؟ زره‌دد 
زره» درفش آبنوسفاندرباد و ایشان لب بهخنده با می‌کنند. 

آرش گنگث میماند: این پستی است: 

واین پدشاهتورانیتلخ می‌خندد: آریآرشء آنان روز گاری 
مارا پست خواندند. بگذار اينك روز گار ما باشد. حان که تو آخرین 


تر ت رکش منی. بدان که می‌توانستم انبوه سم را از یغ بگذرانم. 
این می‌پرسد: چرا چنین نکردی؟ 
و او از لبخند مبماند: ته آرش. آنها باید بمنند و فرزندان را 
بگویند که ازما چه دیدند! 


پس قریاد میکند: شراب [وشراب‌داران نزد 
آرش میگوید: من تشته 


شاه چهره درهم می کشد - لختی درنگگ - سرد میگوید: دلم بر 
و به مهر آمده بود 


آرش باز میخرو: 

شاه نوران سرخ بر وی می نگرد؛ و از خشم میلرزد: ای آرش 
نگفنی پيك‌پیشین چه شد؟ 

آرش فریاد میکند: اومرد! 

شاه میگوبا 
بار نابود میکنم. 

پس دور میشود؛ و آرش میشنو د که مردی را به نام سی‌خواند. 
این نابآ شآشناست. و ابنك‌سایایازپشت پشت سرابرده‌ی سر خپیش 


به راستی کهاو ازتو اثر بود. من توراصد 


می‌آید تا شاده وازدیدن او لره‌ای درتن آرش. آرش گوش تبزه‌یکند 
و می‌شنود: ای هومان؛ از آرش چه میدانی؟ 

و مرد- که به ستهمی ده مسرد است - میگوید : اين نام را 
نشنیدهم 

شاه گوبد: خداوند نام لك ابنجاست. تبز بنگر و نگر که او 
چگونه تیراندازی استا 

پس هومان روی میگرداند؟ با چشم میجوید؛ و نگاهش پالد 
بیگانه. مردی‌رامینگرد خرد. تتهاب‌پایابستا 


دوبان سوازا 


1" 


میگوید: من ان مد را هر گز در جنگینندیدهم 
ید: راست؟ 

پاسو گند[ 

شاه ميخندد وفریاد می کند: 


1 
او 


ید پامی‌بنويسيم ای هومان آماده 


باشی؟ پيامیبهپارسی. پس دور میرود تاسراپرده‌ی بنفش و بردرمیماند: 
او ازشما بود ای آرش ؛ و ينك باماست. 
آرش »یداند که زانوانش سخت میلرزد؛ و نگاهش پیر یشود. 
پس بهخود می‌پید: وچشم می گشاید. خودرا می‌بیند در برابر هومان 
یستده: ای پهلو ان» ای بهلوان دیو اشکن » ماترا مرده پندا 
و ار تگنهی تمی کند. 


با میکند: ای همان چرا بسا پد 


کردی؟ 

وهویان از فریاد ار برجای میماشد حشلكه پس‌تید 
من آنجا ار کش قیلای خودبودم. 

ابن گوید: اینجا نبستی؟ 

هومان گوید: من ازستم به‌ستم گریخنم» از ژخوی بهدشن. اما 
نو از پهلوانسی چه میدانی؟ هنم که باد گردتنهم نز آنکس می‌نهم 


این 


لی بهلوان» تو بسا دشمن 


جنگیدی! 

و هومان به دور مینگود» درغبار: 
هنوز درمن هست؟ و تبود! 
آرش گنگت: اینئت دهشتنل. 
پس خنده‌هائی پاله دیوانه. و ایشان مینگرند که از سراپرده‌ی 
بنفش شاه توران باز میگردد؟ تاج برسر » ردایش-سرخ - بر دوش + 
جام اندر کف؛ نگین شاهی راست بر انگشت. می‌خندد: ابنك نمه‌ای 
بنگاریم شاهوار.ای هومان به آسمان بنگر. کبرنر پيك در آرزوی 
چرواز نت 

آرش میگوید: من بازمبگردم. 

و شاه بازمیخندد: برو آرش. زودنرباش. چون باز گردی» می- 
نگری که دوستانت با تو بیگانه 


نك آرش دور رفته است. او به این سختانمی‌اندیشده و از 


آنها چیزی نمیداند. 


۶ 
آفتاب بالاست. او به بالامینگرد. و کبوتری سپید بر چون باد 


۳ 


میرود. اينك آرش در نیستان‌سرخنه می آید. و با دل حویش مبگوید: 
من مردی یله برد در یی رمه؛ آنگاه که دل مینخواست گوسیندان 
را سرود می‌خو اند و آنگاه که نه بسا عفتن رمه می‌خسییدم. من به 
اینجا چراآمدم؟ -تعواب مرا این هیاهو چراشکست؟ و رمه‌ی مرا این 
تتدباد چراپراکند؟ 

ار مبرود؛ راز تالاب سرخ آبی نمبخورد. خحاکریز بلند لختی 
اورا به ماندن مبخواند: و او نمیماند. او درراه مینگرد؛ و دراین غبار 
سرخ برج چربین دا مینگرد برپای‌خد ایسناده. نا گمان غرشی سهم: 
پانگی - رعد - آن‌غبار میدرد. او چشم میگرداند و می‌بیند که از بر 
برج سردار پیش می آید. رمان او بازمانده با فراد»به‌دست اوچیزی؛ 
کش این نمیداند. پس برجای میماند و مبتگرد که سردار دربرابر او 
ایستاد؟ شمشیرشعلهورشد رکف ؛ و بسا هسای تشم تحویش بر او 


این راست ا. 


فرود می آ 
و آرشی هیچ نمیداند. 
آن سردا که شمشیرشآخته» بانگش سخت‌تر: راست با من 
اش» تو ازایشانی؟ 
و آزشآنچه راکه شنبدباود فمی کند. 


پس آن سردارنعشم آور از خشم حویش میلوزد: این کبوتربيك 


۷" 


ان است» بر برجم نشسته و این پیامی است یا مهر دشمن! 


و آرش-گنگ - هنوز مانده از مر پاسخی, 


آنك او شمشیر خودرا به زمین میکوبد,ویوانه برگرد خویش 
میگردد؛ با غرشهاش راست چون آوا 
شنیدم که نو پیش از ما در اين 
ابشان را 


:ها تادانی بز گرا کردم 

بوم بودیو بوقی نبردم. ینم که زب 

ث مبدانی و گمانی نکردم. [یس با ورد میماند] من نگین 

خوددا به‌نو بخشیدم؛من ترادوست‌داشتم ایآرش» چرا فریماندادی؟ 
وآرش فرباد میکند: من فریب ندادم. 


آنك سردار با نگاه سخت مود اورا درهم می‌شکند؛ جسای 


دروغ نیست. ابن یا دشمن است آرش» و با سو گندان صبخت به 
خدایان ریگرار. ایشان تنها به آنتیر گردن می‌نهند که تو بیندازی! 

و آدش بر الا فرو می افند. 

آن سروار هنوز بانگ سیکند: تهما توا که از یر افکنان 
کمترینی؛ و تبرت هر کز از تو دورتر نخواهد رفت. 

آرش پاسخی ندارده اتوان به سوی‌دیگر مینگرد و می‌بیندکه 
از دل غبار پنج سر کرده پیش میایند؟ نگا 
سردار لب باز می‌کند: آری. 

و آرش فرباد می‌کند: نه 


۳ 


و سردار هردو دست به شمشیر میبرد: جرا آرش؛ تو سرسپرده 
به ایانی و با ایشان سر گند عورده. این پیامی است به پارسی‌وباشد. 
که این را یز تونبشته باشی. 

این گوید: من نبشنن نمیدانم. 

و او: دیگر يك سخنت یاورم ثیست ای آرش . ایسن نبشته با 
دست تست. و تو آترا سراس نيك میدانی. 

آرش گوید: من هیچ نمیدانم. من نمیدانم. 

پس‌سردارورنگك می کناب آرام -شمشیربره‌یگیرد وبیگوا 
من شنیده‌ام تو کشواد را ستوری که تبرنینداعت. چرا؟ 

و آرش گنگگ میماند. 

او فریاد میکند: چرا؟ 

وآرش سخت میشود: گمان بیکنی من فرییکارم؟ 

-بی‌گمان! 

-پس مرا یکشن1 

سردار م‌رد: همین تخواهم کرد. 

آرش‌شمشیررا بر آسمان مینگرد تبزه وبر آتاب چشم می‌بندو» 
و اینك می‌شنو که نعسروشی در بساد. چشم سی‌گشاید؛ و از سر 
کرد گان یکی را می‌بیند ک اورا سپرشده. و او باسردار میگوید: - 


۷۴ 


درنگ کن سردار : اگر از اين سکك موثکم شود؛ آن دیوانه 


حون ووان خراهدکرد. 


پس سردا - شبغیرغی القراوست - چنونشنگه انیساندا ان 
می‌نالد: وشمشیر برخالك می‌افکند: تو این راهم میدانستی ای آرش. 
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ام اوست. 
هنوز این سخن در مین مانده مرد دیدیان از واه مبرسدء با 
کمانی‌سخت اندر دست. کش به‌زمین میکوبد این پیشکشی 


توران به آرش فرستاده 


ا 


آرش چیزی نمیداند» اما می‌شنود که سردار هی گوید: ای 


آزش: آیا بازهم چیزی فنیداننی؟ 


و در درنگث آرش ازمبان غبسار چهره‌ی به‌او می‌خندد. 

آنك از سر کرد گان - آناکه پبرنر - پیش می‌آید» خیره در 
کمان میگوید: اين از هومان بسود. 

و همه‌ی سر کرد گان به زانرمی‌افتند. 

پس سردار به آن سری غبار مینگرد» وبا کلام تلخ سود 
می کند: به باد آوریم که هومان هرگز با دشمن سو گند نخورد.مرا 
را اوکرد که هیج نشان از خود به نگذاشت. هنگام کسه با يكك سپاه 


تنها مند نیرید و بر گریزانکرد. و ايشان بر او چندان سنورراندند 


۷ 


که کوه اندایش با خاله پست شد. 

پس سر کرد گان آرام می‌گریند: هسرج نشان از او ببه دست 
دشمن رفت» که ما بسیار جسنیم و نيافتیم. ای مرد؛ ای ستور یان» اگر 
بتوانی اندکی چون هومان باش. 


رکه 


پس سردار جوز مبرود؛ و دیگران دز پی او» آرش 


تنهاست: و تا ریشه به درو 


رگن با زوا ایند 
- اکنون دیدبنان پنجبر ج چشمبهردتراندازند. 
-هرگز! 


ند 


انز یز که ی از مگ روز 
جرستگه: راو نکن ای سول 
- خی گر این جانور کمترین رایقکند؟ 


- يك بدست بیش باکم؛ پد سیلاب حون نمی‌ارزد. 
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- اقموس» چرامن او دا 
یر نیست ای سروره او باز میگردد. 
-مان؟ 


- ها از این جنگ خنه‌يم. 

پس‌در غبارمینگرندکه از سپهین گروهی به سوی آرش‌میروند! 
دزدانه» باستگیاره‌ها به مشت»و این آغاز سنگماردو ایشان‌شمشیر کش 
می‌تازند: و فرباد می کشند. 


۸ 


کدام ابر است‌این‌درب راب آفتاب؟ مرددیدبانبین خر 


سایهمیشود: ایآآرش, این 


و آرش‌جزبد نشنده: 


ار در برابر آدش ایستاده؛ بللد؛ و آرش همچنان باشا 


- برخجز آرش. 
و آرش سر بر میدارد: با نگاهش 


وی مینگرد: آزهم اینجا بردی؟ آنگاه که مرا چود کسرم خاکی پست 


۲ 


میکردند؟ 

- آری 

آرش سخت مینالد: من به ایشا نگفتم که هومان زنده‌است. 

و او در غبار: نیازی ثیست» این را همه میدانند. 

پس آدش با همای اندام خود میلرزد: میدانن؟ 

- آری» هومان زنده است. در دلهای ماست که او زنده‌است. 

و آرش بار دیگر به لك می‌افتد: از من چه میخواهی؟ 

-تو نيك میدانی آرش. 

آرش می‌غرد: من هر گز تیر نمی‌افکنم. 

- تو چنین میکنی آرش. تو باری چند از تبر پرهیز میکنی,اما 
سرانجام آنرا می‌پذیری! 

آرش میماند:چه کسی چنین گنت؟ 

- آیا جز این است؟ 

آرش میگریدء از مبان دندانهاش: من تیر نمی‌افکنم! 

و او در نور و در غبار زمزمه می‌کند آرام: | گرنیندازی؛سرور 
ما - آن بزر گ - ترا فزد دوستانت می‌فرستد؛ دست‌بسته؛ باژ گو نه‌اژ 
خری؛ تن جالك از تازیانه‌ها: و میگویداین بود که پیمان نکرده‌این 


[بس در آرش 


۷ 


آدش چشم می‌بندو؛ من دوستی‌تدارمه من از بات 


و میخروشد: آیا توهم باور تمیکنی4 


و ااكپك بی جواب. 


من‌دیگر تگاه دوستان رادیدن 


آزش‌یسار گنه ود یه 


فوانه من دبگرنیرانم: انسوبی؛ را مرا لکش 


من ده انگشت 
عوورا به سنگك ميکويم.پای‌عانی که مرا ب‌سوی آنن برد. پنجه‌مائی 
راکه بخواهد کمان و تبر بگیرد. من چهباید بکنم. چه کنم که بلك تن 
باو رکند؟ 

و ار نگاهش با البرژ: من داهی نمیدانمء 

آنك در اندیش‌ی آرش تیری چرن باد میرود 


پيك میگوید: 


بیگوید: من به 


سرورم باز میگردم» ای‌آرش ددپاسخ 
به او چه بگریم؟ 
و آدش بر دو پای خرد + در البرز می‌خروشد: من تیر 


مان 


"۹ 


٩ 


آنك بر طبل‌ها میکو بند.و در کرناها غربو می‌ومند. برخا کرا 


بلند آتشی می‌افروزند بزر گد؛ و شهبازی را پرواز میده‌ند! بر دم او 


زوینی انروخته. و دیدبانن از زیربرج مینگرندکز برایر انبوه سراء 
پردههای دور آتشی‌برحاست تا آسمان با دودءو در گاو دم تفر میدمند. 

اينك مرداته مردان ابرانء به فرید: بابلندترین فریادمی گریندء 
ای آرش پیش بروه به سوی تورانیان که گروهشان به گسروه دا 
میماندسو به ایشان بگوی که تو تبرخواهی انداخت. نا هر کجا تیر نو 


ان 


برود نا هماتجا از آن ایران است؛ تا ه رکجا نیر تو برود ای آرش. و 
او-آرش-پیش رفته و به دوی تودائیان رفت که گروهشان به گروه 
دیران میمانست‌سو فرباد بر آورد که من تیر حواهم انداعت.ناهر کجا 
یر من پروه ثا همانجا از آذ ایران است: ناه رکجا تیر من برود. و 


ایشان» تسورانیان- که گروهشان به گروه دیو ان مبما نس گفتند: 


ای 
آدش؛ ‌آرش؛ توت بتذانه تا خر کج قرو برد هماتجاژآن 


ایران است:نا ه رکجا یر تزبروده ایآرش: هر تورانی‌چنین‌میگفت 


و بر هر لب سخنی دیگر بود: تیر ار تا کجا مینواند بروه 


بر لزتا 


کجا میتواند برود؟ وتا آن سوی‌گیهان تورانان لبخند زفت‌زوند. 


۳ 


و او - آرش -مردی که نا آن سوی‌گبهان به او لبخند زشت 
زو ند با جل اندوار خود میگوید:تی من تاکن یخراند بروذگ 
قیر من فاخجا توا بروی؟ 


۷" 


آنگراهی» چنبر زده در کوهپایه‌ها. او در راه. و کمانش بااو. 
بنگربست جای سم اسپان را بسر پیکر زمین» و آن‌کمینگاهها راء که 
بستر خاموشی. بر دستی گذشت از الا سر بر آورده. و نیه‌ای فسرو 
شده رید - راست - که گیاهی بر آن تنیده و زوتیده. و او - آرش - 


اینهارا بنگریست‌به‌نگاهی و میگذشت. اماچون‌سربرداشتنابهتعورشید 


۳ 


بنگرد؛ برجای 


ول 


شاه توران در آتش دور مینگرد؛ که برخاسته نا آسمان بازنگ 
نای و رود؛ و سهم می‌خندد - سرخ تبره چوفاندود. با ار خیلنجل 
اب را مینگرد؛ 
بیالاش بر لب؛ ان شرابی تلخ» او نگاهش تار. ناگهان گمانی با لو 
که خیرههیماند. تنیگردده در سراپرددها مینگرد اهمه سرخ؛ وافیرش 
چون مر گ۵: هومان کجاست؟ 


رماع ؟ انب نژرو فان یرادن بو 


و از کنر او پهلوان پیش مبرود: اینجاء 
در وی میگرو: ای هومانه دوستانتپذیر فد که آرشتر 


این گوید؛ آری» بخت تو شاد. 
فنند ای مومان, این شگفت نیست؟ 


اه میغرد: ایشانذ 


هومان بس میرود: جرا شگفت؟ 
شاه دد وی می‌خروشد: تو سو گند حوروی که او تیرانداتن 


۳ 


نمیداند. 


- آری سو گند! 

- ای هومان» پس چگونه او میرود تا پیمان را به جای آورو؟ 
و هومان مانده بیپامی. 

شاء بر می آشوبد: آیاتو با من دروخ نگفنی؟ 


و هومان می‌خروشد: هر گز! 


شاه شراب‌جامش راآرام بر زمن ریز 


شاه مرمست‌باده می‌خنده: فا گهان بر من گذش که نو ازسوی 
ایشانی با ما آمده و مرا فریب دادلی: 


هومان - شار - می‌گوید: کدام فربب ای شاده تخود میبنی 


که تبر او از او دورتر نخواهد رفت. 


شم‌نا گهان میماند: قو بر این تا چند استواری؟ 
راست بگرید: ۶ جان! 
ادگز سیگ 


میفرمیم نا بر اندامت ستررها برنند؛ چندانکه از تو هیچ نماند. 
و هومان نگاهش در آفتاب: چنی‌باد! 


1۳ 


این کدام جادهی‌باریك که در آن پساك‌ژنده‌ی مروی ننهابیهوده 
مانده است؟ ار سرایاداغ» یا چهره‌اش که ب رآن شبنمهاست. میروده و 
کنانتگوذ» تبرش دامت با او لختی پش ار جامههای منگین: را 
از جوم دوانکروه استه و ورس از کف درز رفه ات اینبانگی 
میقنوی جر اب بای میناند و ور مشگزد: زپ وهی که 
هست مردی بیرون آمده سخت‌اندام:می آید. این چشم‌هانیز می‌کند؛ 
لختی درنگك؛ ولی نمیماند. و این کشراد است که اينك بر او راه 
می‌بندو: پمان آرش| 


- ای پهلوانه آیا شیدهای؟ 


آری. 


و یامن هنوژ بامپری؟ 
- من آمدهام قاتا از گروانم. 


۳۲ 


آرش چشم میگرداند و نگاهش از او هزار سپرسد. 

این گوید: دشمنت صدهزار در نوردیده» و تو در راهی تایکی 
آزاد کنی؛ ایتشت کارببهرده! 

و آرش سراه را بنگریده اما گامی نرفته مرد چونکوهی در 
برابراوایستد:فردایشانبهنادعانه‌هایازمیگردند ای آرش؛ وتومیمانی 
تسلیم سروران را پست میکنی.اين تیرشاید 
بهان‌ایست تا دشتپا بهابشان بسپارنده و با دشنها نبوهبند ان 


با هیب دل. هان؛ نو کوه 


آرش گوید: از راه من کنار برو! 

و سایه‌ی پهلوان ستبر: ای مرده به ند گان بیندیش! 

آرش فرید میکند: من‌خو از ایشانم. 

کشواد می‌ترفد: ابن‌تبرآیا پایانبند گی‌است؟ 

بر او ده میگیرد: لین 


آرش دور مبرود: و مرد چونمر 
به سود ایشان نیست. 

آرش میرمد: تو از سود و زیان چه بیدانی؟ 

و کشو ادمیگوبد: بابنتیر چیزی‌دست کهد گر گون تمیشوداو آن 
روزبند گانه که به هر حال بنده‌ند. ای آرش بهاسیران بیندیش! 

و آزش ویو یرانق جای اندییدن نمآنده ات » 

او نعره می کشد: به آنها ببندیش که در گرواند. 


۳۵ 


وآرش سخت میشود چون سنگه: چه کسی بهمن می‌اندیشد؟ - 
برای من راه باز گشتی نیست پهلوان. من مرد راستی وپرهیزم؛ و شما 
سخن من به گوش شنیدن نشنبدید. شما همه مرا مردی خو اندیدترفند 
زف و دروغ؛ و من همین میمالم. 

کشواد با همه‌ی" دلخستگیش می گوید: ای‌آرش» من سخن 
زشت ایشان باور نداشتم» ولی ابنك بینگرم که تر بهراستی جز دشمن 

آرش می‌سنوهد: بگوپولوان. همه گفتند, تنها توماندهی, زخم 
دا زدی. ابنک مرا به درد خود بگذار: 

آنكك کشواد مشت درشت خود بر سنگك. میکوبد: پیشتر میا که 
بیکشت! 


پس آرش گاهی و اپس‌می‌جهد؛ تبزتبردر کمان. کشراد میخروشدء 
و آرشکمان بالا میبرد. با همه‌ی شم خویش میلرزد: ای‌مردبزر گذ» 
ایپلرانهمن‌هرگز نی نریخته‌امه ولیانكسخت بیباکم.بوای 
من جز رفتن‌راهی نمانده است. 

کشواد میماند: ای آرش؛ تو مرا نخواهی کشت. 

و آرش می‌غرد چون درنده‌ای: چرا پهلوان؛ من جزاین داهی 
شیدانم 


۳ 


کشواد دست او را مینگره که واست میلرزه : ای آدش؛ تو 
تیراندازی نیکونلی؛ پس چرا تبر می‌افکنی؟ 

و آرش-بی خر بش-فریاد می‌کند: به امبد آن که بعیرم! 

آنك دونگی؛ پس کشواد با کوداندام خود از راه او دورهیرود. 


۴ 


ابنك او-آرش. دربرابر آرش می‌ایسند. دروی«بنگرد؛ و هردو 
بغراه‌می‌افنند. کامهای هيچيك از دیگری بلندترنیست» وباد دد گیسوی 


هردویه نا موز 


- با من میا آرش, از من دورتربایست, نومرا به خویش آلوده 
میکنی. 


سکن منم ای‌ارش. توتها مزا داری. از من بهکجا یتوانن 


گریخت؟ ابن سپیده وم بخت‌ساه را دیدم در آسمان مسی ؟ 
تم پی تومیگردد 


-ف واوازلبووم: 


بر 


سری فرودآید؛ 


- توسزاوادبدتری آرش. ترا ب واستکارات سرز تش‌می کنند 


وترسزاواری. چرا از دشت برد به‌مینه ی کسوه نگریخنی؟ چسوا دد 
هنگامه‌ی آخوب جان بهرشته‌ای نسپردی؟ چرا به ریسمان دشمن اسیر 
نرفتی؟ چرا نزديك تنگك چنمان‌پشت‌شم نکردی؟ توسزاواری آرش. 

من نادانم ای آرش» مرا به رنح دانائی میفکن. من از خحانه 
بسیاردورم؛ وعیهات که خانه‌ای باشد. 

- ابنگ ونیا ترا پر گزید تا به شوخعی گیرد. وای از دمی که تیر 
توبه سوی توباز گردد. جائی نه که با سرانگشت هرخربنده رسوای 
انبوه نشوی. گیهان پراز ناله‌های نو خواهد شد؛ اززخم زبان پیرزنان 
ولابههای شری مرد گلن. از تبشخند کوچی و کارذاری؛ و آه آنان که 
پشت چرخ نختایی پیرمیشوند. 

- خاموش؛ دیگرمگوی آرش. دیگرمراآماج آشنتگی مکسن. 
دست‌ازمنبداتابهآنشمنه بسوزیاهابن چیست که درسرمن میگردد؟ 
این چیست که در بازوانم مبدود؟ این چیست که درسینه‌ام ره باز 
می کند؟ این چیست که در رگهایم می‌جوشد؟ این نبروچیست درمسن 
ای‌آرش: این نبروجیست؟ 


- نبا بندیش آرش» آبا نا امبدی نیست؟ 


- هزارپرر آق درو وهزارهزاربارب آن درود؟ من اگرتبری 
یفکنم خمردهتبری ننگگ همهی مردانه و | گرهمه‌ی گیهان برمن زار 


۳۸ 


بخندده نتگینتراز ان نیستم که ابنك هستم. 


۱۵ 


البرز-آن بند پنهان شده در ابرما- ابرها را به‌کناری زد. در 
پای خرد- او آرش دا دید: این کیست که به‌سوی‌من میاید و کمانی 
لند و ری با پر سیمرغ دادد؟ نگاه او به پر 
واهمه از هر چیز؟ البرز 
گفنار موش و سر پر اندیشه: ای مرد؛ نونابود 
باز گردی؟ [پس به بالامینگرد] تو به اين پیکارچرا آمدی) [وفرا 
ده بار بروی فرود مباید]اپنجا دشت آهرآن چان بودهو اینکك بنگر 


نی: و گامهاش بی 


ین می گفت» و آرش 


کهبشت هر پفته‌ی‌عاری خارپشتی خانه کروه‌است. 


پس کارپزی خحشث. و او دور میرود:چشمه‌ای‌تر به اد آورده 
استه کش کتار دختری؛ ابرو کمان؛گیسو کمند» و پر آززم. بهباد 


آور که آن چشمه سنگك شد و آن چدم بسته ماند. که 


از دیراد بی 
نمنده و از بغ شانه‌ای. او از ابرز بالا مرفت. و نالهسای خالد؛ 


در زیر پای او 


۳ 


1۶ 


آنجا - از لخباد-چند نباهی می گنر ددپس اباننجلی. 


رزند 


با یشان زمزمه‌ای: آن در ار گم. آن سو-کناربرچسهیمهها 
اخه‌های خحشاش, و اب 


مرد آتشباناز میان درد مبدودبا شتابتر» 


و خرد را بر خالا می‌افکند: ای سردار؛ من سخنی شنیده‌ام‌دهشتنا. 
سردار پشت میکند و چهره‌اش نمناه: گرا 


مردآ تشبان دیمهاش در دست»می گوید: من سخن‌چینی نمیدانم 
ای بزرگه اما ان دادگری نیست. چون آرش بازسردد؛ غسوغای 
وایسین خوامد شد. این سپاهیان سو گند خورده‌اند که بر او می‌تازند 
تا بندبندش از هم جدا کنند. 

مودار زبر لب گوید؛ من بازشان نمی‌دارم. 


و مردآنشبان سرد می‌شود: آبا درست شنیدم؟آیا مسا تورانیان 
را رانیادیم نا یکدیگر را پارهکنیم؟ 
پس سردار غرغامی کند:آیا ان مزای مروی خودباخته‌نیست؟: 
و این می‌هراسد؛ بی‌گمان . ولی مسگرنه آن سگك جادو سبل 
یروا عبر درو 


و دا اما ون نج را گرد ند شاقن 


۷ 


آرش است» ولی 
که آرش کدام بود. 


یر. چرکامش بر آورده شوده از یاد یبرد 


۲ 


اينك از میانمه کرهستان آرش-ء نگرد درد اهایستاده؟ 
تهمی ده مرد استرار.به 
چنگه او زوینش؟ زوببنش راست و آهنین. و این فریاوم یکندسای 
پدره چرا به من‌گریستن نیاموختی! 

و سایه می‌لمزد: این منم که باید بگریم ای آرش؛ این منم: 


وکا یزاین و رقینبم شکوی با 


آرش به‌درد میماند: ای داوند من آیا تو هم شنیه‌ای؟ 

و اند ی میواپ: 

پس‌آرش زانو بهژانو بر خال میرود: آیا نودیگر فرزندت دا 
نمی‌شناسی؟ [و سپس گنگن] این شگافت نیست»زبرا نك من نیز حود 
زاتندانم. 

آننشمه ازایشان دور میشود وسایهسی گوید: همه کس به‌تو 
ندز خوتیهانی: 


آرش می‌خرو شد: من بیزازم. 
از دفمن ٩‏ 


۴۱ 


این فریاد می کند: وا 
پس سایه فرود میا 


ی‌آرش آیا این دروغ است؟ 
وگرهی در گلوی این راه سخن بسته 
آنك آن زوین - 


آرش سهم می گوی 

وغریر اوچون رعد: آنکه بایدیاورکند من‌نینم آرش! بهپئین 
پنگر » بروشت » درغبار » بهآنها که پشت ور ناده‌اند. [ پس 
مبماند وبا ار اندوه] جز تر کسی باتو نخواهد بوده ای آرش: 
اگ رکه بتوانی - با دل نحود بینداز نهبازوی حود. 

ایستاده به‌شکوه» در بر ابر حور شید لکه‌ای. 
بادمی گذه 


: وباد خود نبود. 
آرش کمان‌را مینگرد آرام : آیا بیهوده بس؟ 
و سایه می‌رمد: بنهوده؟ 


آرش درباد می گوید: مراپروه‌ها دور است. 
سایه می‌غرد: دورتر بینداز 

آرش : تادشتی که خی مابود؟ 

او می‌غرد: دورتو! 

آزش فرید میکند: تامرز در گرواند. 


۷۲ 


او می‌خروشد: دورترا 
آرش میماند: نا مرز؟ 


اينك اء فریادی است: دورتر! 


و آرش بهخال می‌اند: ایب » بسنمهر موز 


او :نا 


آرش : بهمن نبروپبخش 


او : نه! - اگر توبیزاری؛ اگر ازاین که هست ببزاری: بس‌من 


چیزی ندارم نا ببخشمت: که تواز من توانانری. هان ای‌دل تست که 


تبر می‌اندازد وبازوی تر 
چنن گت . وه شکوه شکوندتربنبود. 


پس آرش بهراه خود با رفت. دور رفت, و دورتر رفت. 


۱۸ 


مانشکافیدر کوه» ود رآث دیدبانان با 


| نگ بنین‌ها 
بسشت . سنگچینی بهکنار؛ وور آن تلد آتشی . وین پاسدار تورانی- 
کش پرنده‌ای در دست - شوخ می‌خجندد : ای‌آرش؛ اگر تو بودی؛ 


۳ 


بگو که درد لکوه فریاد با که میکردی؟ کهسا نیزبنگریسنیم‌وجزئو آنجا 
کبی نبود 


و آرش از راه میماند. بادرنگ می وید 


ایاکسی نبور؟ 
درنيافتیم.بانگش‌دور بود. بانگش‌دورمی‌پبچید. 
چونآخرین غربویکی زخم خورده بود؛ سخت تارسا. ماانگاشتیم که 


مرومی‌خندو: 


توتی 

و آرش به راه عووبالارفت . 

اينك پاسدارتورانی برنده راپروازمیدهد» بایغام. پس‌خنه‌ای» 
و آرش میشنود که ازمیان آتش و آبگینهها مردی با اوست: آنندوسندار 
دشن تولی؟ 

و از بشت جانینه+چریینیج بچهعاثی چند:داموش؛ اونمیدانست 
که ما مدانیم 

و آبگینه میتابد نند: چرا که نداند. این کوه است» واینجا هسر 


صدا زود می‌بیچد. 


نتگراه‌نگه می گذرد: و 


می‌نگرد جان پنساه جویین را که هردم قرو میرود؛ وضروتر, 


وآزش هیچ‌می گم وامیسپرد. اواز 


اينك سپری فرو می‌افتد » و از پس آنن سردی - خسرد - فسریاد 
مي‌کند: ای آزش به مابنگره که آحرین مروانیم که نومیبینی: عروأق 


۷۷ 


پنجمین برجیم. درباز 
چگونه انکندی . 
مرد فربادمی کنده .)رش دوررفته است؟ بالتردواین فرباد را 


بت به ما بگ و کسه بس رآن ستبغ سخت تبر را 


درست‌تشنیده.اووشت‌تبردرامیتگرد کهندل دندید وبرج دیدیانان 
راکه رفته رفته نپیدا. ومی‌نگرد که دیگر چیزی نمی‌شنود جز با 
پای خود برشانه‌ی زمین. واوبازمبرود؛ رهفت کوره‌ی تدش می‌سوزد. 
او ازپدراش میدان که کزدم کوچك هنگام که دربن آتش است به‌خود 
گرد نب که در آتش 


نیش میزند که خاکستر .او - آرش- ودرا 


اندیشه‌هاش دربند است. 
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ناگاه - او -میند ؟ بوی سبزه ونم او را هشدار داده‌است. 
و آرش می‌نگره که دیریست تا در مه فرورفته. پس کمان را بادووست. 
د» باگوشهای تبز. از آنجا که نمی‌بیند بانگك بای سهمگین؟ 
تند وایسی‌می‌نگرد- آنك مروی پیش‌می آید از آن مینسبزءتناوزجرن 
درختی؛ وبراوبرف زمستانی نش 


پیش‌می آید؛ راست: با شعه‌های 


۷ 


چشمانش؛ بااندامش که گرم می‌رزد. اودر آرش مسی‌نگرد: ژرف؛ 
عیرهءیا نگامش دلدوز و آنشکلاش زبانه می کشد: ایآرش‌مگذار 
تا بریشان امبد شوی: 

آدش دد اونمی‌نگرده اما کشواد راشناخته است؛ای‌برد؛من‌تورا 
نمی‌شناسم. ام بدا که ول مینك درسینهتنگی گرفته است. 

و مر که سخنش برنده‌تر از تبرهای جنگاوران بود می‌گوید : 
ای‌آرش: این‌رهالی جاودانهنیست. هرپیمان روزی شکمنهخ واهدشد. 
در آن روز تو کجا خراهی بود؟ [ وار - آرش - لها فرویسته :] - 
ای آرش تنگناها درپیش است. اگرت و آنها را برهانی امبد نعواهی‌شدء 
و این‌رحشت آور است. امیدکه در هر گدار سخت مردی خواهد آمد» 
انبوه را کاهل می کند. درهر تنگی ايشان چشم می‌گرداند تابر زب 
کیسته وخردبرجای فشسته. 


آرش می‌غرد: سخنانت در ان نیم بسه‌تبری میداند که برربشه 
میزند. 

مرد گوید: تیر تو ایشان را يك بار رها عواهد کرد : اما برای 
همیشه ند خواهد کشید. 

آرش می‌شکرهد ومی‌شنود: توتخمی‌نمی‌پرااکنی که دره‌جا 
سربر آورد. تو خود حراهی رست» سل درحت که در زمستان میمبرد. 


۴۶ 


و دربهار دوباره میروید. 

آدش باهمه‌ی اندوه خودروبه‌سوی دیگ رکرد؛ به آندرشتکوه, 
و او را همچنان چشم‌بهراه دید برجای ایستاده . پس به‌مرد نگریست و 
اورا دگر ندید. 

آنك او آرش- به راه حودرفت؟ بالثر» ونتش‌راست کوره‌ای. 
او میرود؛ جامه‌ها کنده, گوشها تیز بهرفتاريادها, می‌شنود دوبار؛ سه 


بار» که اررا بهام می‌خواند. به‌واپس می‌نگرد؛ ومی‌داند که زمزمه‌ی 
خاك با اوست. اومبرود؛ ودیریست که دیگر بانگی به گوشش نمیرسد؟ 
جز فریوهای یکی پنهان که در سینه‌اش سخت اوروی‌سوی 


الا داشت؛ سوی ابرها که گردونه‌ی ناهیدند . وناهید وب چهره را 


دید که از آسمان می گذشت ؛ وبه سپیدی چوت برف نو باریده بود. 


۳۰ 
کوهکوه بلند البرز؛باوسبه آرش- گفت: 
ای‌آرش» ای‌آرش؛ اگر توبخواهی » اگر توبخواهی ؛ بادی 


برمیانگیزم تند» بارش مر گده تا بروشمنت فرو دیزد. اگرتوبخواهی 


۳ 


آذرخشی‌بدیدارمی کنم که بسوزد راست خا کستر. اما تو به این شتاب 
کجا میروی؟ تو به‌سوی بالاترین بلندیها مبروی. که بالاترین بلندیها 
پهنه‌ی گردونه رانانآآسمان است. وجزایشان؛ وجزایشات؛به آننرسی 


و او-آرش-که درمردی 


گفت وراهمیسپرد. 
به‌سوی بالاترین پلادیهاهبه‌ی گسردونه رانان آسمان؛ او - آرش 
ای او آسمان؛ 


آده‌ی - میرفت؛ و کمانش گوژ؛ تیرش راست؛ بااو. 
آسمان دارنده‌ی ابرهای 


یاه برهای پرباران ‏ بان سرور زمین > 


تن جر آنبوه هم آر-آز 
بدا زسید. 


ف- فرزند زمین پراندوه: به‌بالاترین 


۳۹ 


او آرش-کمانش را بهابرهاتکیه داد؛ - مادرم زمین + این‌تیر 
آرش است. که آرش مردی رمه دار بود؛ ومهربه‌اودلی آنشین داده‌بود. 
و او نابود هررگز کمان نداشت » وتیری رمانگرد. ه موری آزرد؛ نه 
می آراست. او از آنسان بسود که نسانشان در گسوو باد است . 


آرش کیست ؟ که این سحر گاه بسی‌نام بسوده و اينك چشم گیهان 


دا 


۳ 


اوری که سخت‌ترین جنگ افسزاد او چوبدست 


چوپانان بود 
رم‌شانبه ترا جمروده راوبزخرشدلاهمهرمی کنده ودشنامنمی گوید 
وفریاد نسی کشد. آرش کیست ؟ خسم کسرده پشتی کسه باربر او بسیار 
تهاداند واوبمیارپرده است؛ ودع برنیاودده 


8 مرزنشینی نادان» راه نلنی از آنسان که 


رش منم که می‌شناختی: 
مردپارسائیوپرهیزداراهر گزبهجزمهر فرمووند. وا کین رام انست. 
ولی! کنون بنگ که درسرم اندبشه‌ماست. این به‌دردم ازمرد کی به‌من 
تزديك وازمن دور؛ پلبدی-آرش‌نام- که مرا بهننگ نام حویش آلوده 
است. اودر آن سوی زمین برقلهایایناده است؛ چونآننای‌روبروی 
من وقلب او نشانه‌ی من‌است. پلشنی چنان نابالا وننگ آور که از او 
خحورونس وگندوریندا شتنداگذشتن از آنش. آرش منم؛ آن که‌سحر گاه 
ادانکی بود آزاده و اينك جیزها میداند از نیا چنده و فریاد او بلند 
که کاش نمیدانستم. 

اکنون‌آرش از بانگث خود به‌ترس میماند. در برابر بی: 
آسمان - این‌حاموش- او باهمدی اندام ود میلرزد: من ازخاله جدا 
شده‌امی وخالازمن جدا نشده. روز گاری درمن جزمهرنبوده اما اکنون 
-مادرم زمین- من بیزارم. 

وغریوش دود میرود» تا حاموش. 


۳۹ 


بان حاموش اوچشممی بنددتن بدسپردد» رختها هدر کرده: 
پرهنه شدهه وآنکمان تکیه داده برابرهارا برگرفته » زیرلب میگوید: 
من-آنچنان که منم - پیش نوام بهپای ایستاوه» وبه‌ته ت و آمدهه نله 
نها تومیدانی م نکیستم» پس گواه «نباش . 

و آنك او-آرش- که مهر به او دلی آتشین داده بوده کمان خود 
را بالاگرفت که ازپشت آسمان خمید‌تر بود. 


وی 


زمین بالارفت, و آسمان فرود آمده وآرش پسای برزمین؛ سربر 
آسمان تیربر کمان نهاد. او - آرش آدمی - یابرزمین استوار کرد؛ و 
مهر - که بر گردو نه‌ی‌خورشید می گذشت- از گاه خود بسی بالارفت» 
تا زیربای آدش دسید . آرش کمان راست‌تر گرفت؛ با چهل اندام. 
اوزه کشید؛ و ابرها بهچنیش در آمدند. ار - آرش آدمی -ژه را با 


نیروی‌نمام کشید» وخروش بادها برخحاست. واوء آرش -: 


زمین- 
زه را با نیسووی ول کشید؛ و آذرخش تن پدید آمد. کمان آدش نخم 
شد و باز خم‌تر شده و در دریاخیزابهه ند . کمان آرش خمیده‌تر 


2۰ 


شدء ویساز خم‌تر شدء و زمین را لسرزش سخت. و نعره از دل البرز 
برخاسته بود؛ وعور: 


تندرو از رتر بازایستاد» وهعت آسمانزیر 


زیرشده؛ و گردون به سرخعی سرخترین شراب گشته.ابرهسا شتافنه. 


رودهما ازراء ود باز گشته. وین آذرعشی چنده آذرخشی چند. البرز 
می‌گوید: من جگونه توانسم اورا بر دوش نود نگه دارم؛ و زبان او 


شعله‌های آنش بود. و خدروش از گیهانیان برحاست؛ جهبر بلندتران 


پلندبها آرش دگرنبود. و ثیر او بر دورترین دوریها می‌رفت. وابرها 
را خسروشی چند» غربوی چند. و خورشید پنهان, و آسمان نساپدید. 
و مردان نعره‌هاشان سهم: آرش باز خحواعد گشت آرش باز حواهد 
گشت. و آن تیر که به بلند نیزه‌ای بود - نیزه‌ای که خود بسیار بلند 
مگرش 


1 
. ازهفت 


باشد - وا آن. آرش بود؛ همچنان میرفت. و بادها مر 
. ازسه کوه پلند گذشت» که سر به دامان دریا دا 


دشت بهناور: که رمه در آنها فراران بود. ازچند و انسد رود. و پنج 
درباء که کرانه‌ماشان پیدا نبود: و از هردریا تا دیگری‌باز دریائی؛ و 


بر دریا خیزابهها پدید. و س‌بار خورشيد فرو رفت» و باز یال آمد. 


و سه‌بار توفان درگرفت؛ و باز آرام شد. و سه روز مردان درپای 
البرز - آن بلند پایمی هفت آسمان - بودنده تا آرش - فرزندزمین- 
باز گردده و او باز نگشت. و باز هفت روز ایشان بودند؛ تا آن که به 


اه 


مردی تمام بود باز گردد و او هفت روز بازنگشت. و رفتگان آمدند. 
پا هومان: - ما اندامپهلوان را پاتیم که دشمن بر او ستورها رانده» 
و از سراپرده‌ها هیچ میرفت؛ از آن بیابانهای حفك که 
آدمی در آنها پیدا نیست. و آن‌دشنهای سبز که کومه‌ها در آن رو 
از آن آسانها که مهر گردونه در آنها میراندع و آن دریاها که تاهید 
برآنها گم می‌نهاد. و یابندگان که به یافتن آآرش رفته بودند باز 
- اوچمگونهمی‌واند بازگرد؟ زیسرا او 
رش را - که به بلندی نیزه‌ای بود - با ول خود انداخته بود؛ و نه 


پیشانی پرچین؛ و موی 


بازوی خود. 

ویر میرفت. وباداژپی‌او. وچن 
پ سآنهمی‌رفتند » درمرز 
سترگه و ستبر وسالسدار وسابهرا 


انسوار دشمن ودوست که در 
از آق باز ماندند. کنار پردرختی نک؛ 
بر آن مسرضی نشسته تفی رکش و 
آوازخوان؟ وسواران با ثراو آنجا گرد آمدند. پس مرغ برتعاست» 
ومبکیال‌میرفت» ورابره تا ناپدید شد. وسوار نها 


ان فرور آمدنده 


و سر برخاله نهادند. و تیرمیرفت. روز از پی روز»وشب از پس‌شب؛ 
بندیان که آمدند آنرا در شتاب دیده بودنده و گرو گانا. آوارگان 


دشت به دیده‌ی خود باورنداشتند؛ وهنگام در آنافند که از پشته‌های 


ویرانه سربر آوردند. وهر کس از آن می گفت؛پدرباپسر» پرادربابرادر» 


۲ 


ون شویمندباشوی. و شوربرخاست: وافسان‌ی تیر وررهانو؛ افاد" از 
تیرهبه قیره» از سینه به‌سینه؛ از پشت به‌شت. وناگیهال بوده است این 


تبر رفته است. 


۳۳ 


خورشید به آسمان‌و زمین روشنی بی‌بخشد؛ ودر سییده وسان 
باس ابر ارات قرب رمنبرند و فتبا سیو لد آگزقدی رز > 
شادی هست؛ دبگران راست. آنك البرز ؛ بلند است و سربه آسمان 
می‌ساید. و ما درپای البرز ب 


ای ایستادهایم» و دربرابرمان وفمنانی از 
خون ما؛ بالبخند زشت. رمن مردمی را می‌شناسم که هنوز می گویند؟ 
آرش بازشهواهد گشت. 
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۴۵ یال 


